بارونِ چشمای بی تاب / میباره به زیر مهتاب
به شور افتاده دلهامون / با گریه ی ارباب
گشته اند محیا یِ پر زدن ، کبو ، تر ها
وقت وان یکاد قنوت دست ، ما ، در ها
دلشوره گرفته حرم برای ، مع ، جر ها
[bookmark: _GoBack]ببار --- بارون
ببار بارون ، چشم ترم
ببار بارون ، از جیگرم
ببار بارون ، برا دلبرم
----------------------------------
اهل حرم پریشونن / توی خیمه سرگردونن
تا صبح روی خاک غربت / به سجده میمونن
بارون عزا از میون خی ، مه ، میباره
ماه کربلا دور خیمه ها ، ی ، سا ، لاره
تا سحر نگهبان خیمه ها عل ، مداره
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ببار بارون ، از جگرم
ببار بارون ، برا ی دلبرم
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وقت وداع داداشه / نشو راضی که تنها شه
باید که برا تو فکر / یه بوریا باشه
شاه بی کسم مهمون حرم شده ، امشب
میره عصر فردا تنش زیر ، سم ، مرکب
ای خدا امون از دل شکس ، ته ی ، زینب
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